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اسلامی است. روش انتخابی برای دستيابی به هدف، تحليل محتوا و پژوهش اكتشافی در متون 

دینی است. 

واژگان كلیدی
 امنيت، نظم عمومی، انتظامی فقه، امنيت فكري ـ فرهنگي

 esmaeili1344@ut.ac.ir                            1. دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(.ب
2. عضو هيات علمی دانشگاه جامع امام حسين)ع(         

تاریخ دریافت: 97/4/28                تاریخ پذیرش نهایی: 97/7/18

فصلنامه ی مطالعات راهبردی ناجا/ سال سوم / شماره نهم -پائیز 1397*41- 62



42

سـال سوم/ شماره نهم - پائیز 1397

مقدمه
تحقق امنيت و نظم عمومی از منظر اسلامی در چارچوب سياست ها و قواعد مشخصی 
از مسئوليت های ذاتی حكومت دینی است و ضمانت اجرای تحقق آن نيز برخورداری از 
سياست های بازدارنده كيفری در فقه است. اجراي احكام و حدود شرعي در حال حاضر 
كه به فضل الهي حكومت دیني برپا و فقيه جامع الشرایط از بسط ید برخوردار است، بر 
عهده دستگاه قضایي است. بنابراین این توهم كه هر كس بتواند خودسرانه به قضاوت و 
سپس اجراي احكام بپردازد، خود موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي و تضعيف پایه هاي 
نظام اسلامي شده1 و مغایر سياست های كيفری در فقه اسلامی است. امام خمينی)ره( در 
تبيين مسئوليت نظام اسلامی در تأمين امنيت و نظم عمومی كه در چارچوب اجرای احكام 
كيفری فقه از سوی دستگاه قضایی انجام می گيرد، تصریح دارند: »قضاوت از مناصب با 
عظمتي است كه از سوي خداوند متعال به پيامبر، از سوي او به امامان معصوم و از طرف 
آنان به فقيه جامع الشرایط داده شده« )امام خمينی،1374، ج2: 364(؛ بنابراین »حرام است كه 

كسي بدون داشتن شرایط، حتي در مسائل ناچيز قضاوت كند« )امام خمينی، 1374، ج2: 365(.
در پاسخ به سؤال اصلی مقاله كه مبتنی بر تبيين امنيت و نظم عمومی در اسلام با 
1. براي نمونه اشاره به حادثه تلخ نشر نمایشنامه اي اهانت آميز در نشریه اي به نام موج مناسب و كافي به 
نظر مي رسد. انتشار آن مطلب موجب جریحه دار شدن احساسات مردم و ایجاد واكنش هاي تند و شدید 
در سطح جامعه شد تا جایي  كه علاوه بر تجمعات، راهپيمایي ها و اطلاعيه هاي بي شمار، از سوي برخي 
نيروهاي مؤمن و دلسوز سخن از اجراي حكم الهي درباره عاملان این اهانت و جرم آشكار به ميان آمد. 
با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامي طي یك خطبه كامل نماز جمعه، بيانات مهمي در این زمينه 
اظهار داشتند كه باید به عنوان نمونه عملي از یك نظریه حكومت دیني مورد توجه قرار گيرد. ایشان 
ضمن تأكيد بر اینكه »اصل این قضيه حقيقتاً قضيه تلخي بود... كه در نشریه اي به امام عصر ارواحنا فداه 
اهانت بشود« و »بنده را در مقابل ولي عصر خجالت زده كرد« اعلام فرمودند: »از همه كساني كه در این 
مورد موضع گيري كردند ... متشكرم. این كار لازم و خوب بود«. اما مقام معظم رهبري این را هم افزودند 
كه »شنيده شده كه در گوشه و كنار راجع به همين مطلبي كه نوشته شده است، بعضي ها گفته اند 
كه ما اقدام مي كنيم: مجازات مي كنيم؛ ابداً! ... در نظام اسلامي این كارها مربوط به حكومت است. 
دستگاه قضایي باید تشخيص بدهد؛ چون یك وقت هست كه یك نفر از روي غفلت مي نویسد، یك وقت 
نمي داند توهين است، یك وقت مسامحه كرده، یك وقت تعمد داشته است. اینها احكامش فرق مي كند 
... اگر كسي احساساتي هم دارد، خيلي خوب، آن احساسات پيش خداي متعال قطعاً اجر خواهد داشت، 
اما اگر عمل و اقدامي برخلاف موازین باشد از آحاد مردم، یقيناً پيش خدا هم اجري ندارد. من هم كه 
حالا نهي كردم، یعني غير از حرمت قانوني، حرمت شرعي هم پيدا كرد. مراقب باشيد كه اگر كسي به 
فرض از لحاظ تقليد، مقلد كسي هم هست، بنده كه نهي كردم، براي او حرام خواهد شد. این فتواي 

همه علماست« )روزنامه كيهان، 1378: 14(.



43

امنيت و نظم عمومی در اسلام با تأكيد بر سياست هاي كيفري فقه اسلامی/ محسن اسماعیلی

تأكيد بر سياست های كيفری فقه اسلامی است، ضمن مروری بر مفهوم امنيت و ابعاد آن، 
نسبت حقوق و امنيت، امنيت و نظم عمومي از نگاه درون دیني با تأكيد بر سياست هاي 
كيفري فقه اسلامی در دو زمينه جداگانه امنيت عمومي و در دو حوزه اساسی و مكمل 
تحليلی  نگاه  با  و  بررسی می شود  اجتماعي  ـ  امنيت سياسي  و  ـ فرهنگي  امنيت فكري 
برخی مصادیق اصلی تهدیدكننده آنها از جمله ارتداد و محاربه و راهكارهای مقابله با آن، با 
تأكيد بر مسئوليت حكومت دینی تبيين می شود و به عنوان الگویی از منظر روش شناسی 
فقهی و اجتهادی و تنها روشِ دارایِ حجيت در كشف علوم اسلامی، در تبيين ابعاد مختلف 
امنيت و نظم عمومی به منظور شناخت فلسفه، احكام مرتبط و راه های مقابله با آن از منظر 
اسلام بررسی می شود. روش این پژوهش برای دستيابی به هدف، تحليل محتوا و پژوهش 

اكتشافی در متون دینی است.
با توجه به ضرورت نهضت نرم افزاری و تحول در علوم انسانی ـ اسلامی از جمله در 
موضوعات محوری مانند امنيت و نظم عمومی كه تأثير حياتی در حفظ، تداوم و گسترش 
نظام اسلامی دارد و در صورت تحقق و در سایه آن، سایر اهداف نظام اسلامی دست یافتنی 
است و نيز ضرورت تدوین یا بازنگری در سياست ها و قواعد اجرایی مبتنی بر حقوق و فقه 
امنيتی در اسلام، روش شناسی فقهی ارائه شده در مقاله حاضر می تواند در سایر حوزه های 
فردی و اجتماعی ذیل احكام نورانی اسلام به منظور دستيابی به سياست های جامع فقه 
اسلامی در تأمين امنيت و نظم عمومی گسترش یابد. به نظر می رسد وجه تمایز این مقاله 
فقه در  بر سياست های كيفری  اجتهادی مبتنی  و  قبلی، منظر تخصصی  با پژوهش های 
مهم ترین مصادیق آن است كه به صورت كاربردی تبيين شده است و می تواند با تكميل 
سایر ابعاد آن، به صورت مبنایی برای طراحی یا اصلاح سياست گذاری های امنيتی در نظام 

اسلامی قرار گيرد. 
البته آنچه در این نوشتار اشاره می شود نگاهي گذرا به موضوعي مهم و گسترده است. 
بدیهي است در این نگاه گذرا نمي توان به همه ابعاد و احكام این موضوع پرداخت. همچنين 
پرداختن به استدلال هاي دقيق و مفصل به شيوه مرسوم اجتهادي، خارج از هدف اصلي این 
مقاله است؛ بنابراین نوشته حاضر صرفاً گزارشي از موضوعي پردامنه است كه مي تواند به 

عنوان مدخلي براي پژوهش هاي دیگر قرار گيرد. 
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مفهوم امنيت و ابعاد آن
»امنيت اساسي ترین نياز بشر است و به همين دليل، تأمين یا حفظ آن نخستين وظيفه 
حكومت هاست.« تصدیق این گزاره نيازي به تأمل و مجادله علمي ندارد و در ادبيات سياسي 
و جامعه شناختي معاصر، از بدیهي ترین اصول شناخته مي شود. البته نه تنها این گفته به 
معناي مسدود بودن باب گفت وگو در این باره نيست كه خود سرآغاز بسياري از مباحث 
مهم و پردامنه در دنياي امروز به شمار مي رود؛ زیرا بدیهي بودن یك مفهوم، ملازمه اي با 
اتفاق نظر در همه جوانب مربوط به آن ندارد. براي مثال گفته اند مفهوم وجود، بدیهي است 
و بدون نياز به هيچ واسطه اي قابل درك است )طباطبائی، 1378: 10(. درك هستي نقطه آغاز 
حركت فكري انساني است و »ما هرگز تردید نداریم و هم نباید داشته باشيم كه در نخستين 
گامي كه مي خواهيم پس از خاموش كردن ترانه سفسطه برداریم« )طباطبایی، 1364: 367( باید 
هستي و حقيقت وجود را تصدیق قطعي كنيم. با این حال، گفت وگو درباره تعریف آن بسيار 
طولاني و دامنه دار است. این گفت وگو طيفی وسيع از امكان یا عدم امكان ارائه تعریف تا 

مناقشات فراوان در تعاریف مختلف را دربرمي گيرد )سجادي، 1375: 818 ـ 814(.
امنيت نيز چنين وضعيتي دارد و با اینكه »مسئوليت اوليه حكومت به شمار مي آید، 
اهميت بدیهي این هدف با تعریف قابل اعتماد از این مفهوم پيوند نخورده است«. حتي به 
تعبير باري بوزان،1 باید آن را یك »مفهوم توسعه نيافته« ناميد كه »با تعریف ساده در ضدیت 
است«. در پيچيدگي و ابهام مفهوم امنيت، دليل خارجي دیگری نيز دخالت دارد و آن تمایل 
صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسير ماندن این مقوله است تا بتواند »جهت توجيه اقدامات 
استثنایي استفاده شود«. از این رو به گفته بوزان »سياست گذاران از اینكه این مفهوم را 
اهداف متنوع،  از  زیرا در حمایت  دارند، كاملًا خوشحال هستند،  نگه  نامشخص  و  مبهم 
بهتر مي توان بدان تمسك جست«. از آنجا كه پرداختن به این موضوع موجب دور شدن از 
هدف اصلي این مقاله می شود، تنها به تعریف متداول و رایجي اشاره مي شود كه در فرهنگ 
سياسي كنوني پذیرفتنی است. فقدان تهدید، عنصر اساسي این تعریف است؛ هرچند عده اي 
»فقدان« تهدیدها را آرزویي دست نيافتني تلقي می كنند و به حداقل رساندن آنها را مفهوم 
اصلي امنيت مي دانند. آنها بر این باورند كه امنيت یعني كاهش عواملي كه ارزش هاي یك 
جامعه را تهدید مي كنند. نتيجه روشن این مبنا، از سویي نسبي بودن مقوله امنيت و از 
سوي دیگر، چندوجهي بودن آن است؛ به بيان دیگر، ارزش ها یعني آنچه مورد »تهدید« 
واقع شدن آنها ناامني به وجود مي آورد، ممكن است بيروني یا دروني باشند. همچنين گاه 
1. Barry Buzan
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ثبات سياسي ـ اجتماعي و گاه آرامش فكري ـ رواني به مخاطره می افتد و به همين علت، 
امنيت فرهنگي نيز به موازات امنيت اجتماعي و بلكه بيشتر از آن باید در نظر گرفته شود.

این مسئله بدان علت اهميت بيشتري پيدا مي كند كه فقدان تهدیدها یا به حداقل 
رساندن آنها، گرچه لازمه پيدایش امنيت است، اما كافي نيست. این عامل عيني آنگاه مفيد 
و مؤثر است كه وجود آن هم »احساس« شود؛ زیرا توهم و تصور ناامني، ناامن ترین شرایط 
را براي انسان در پي  خواهد داشت و بدین ترتيب حتي در صورت نبود هر تهدیدي، امنيت 
محقق نخواهد شد. به بيان دیگر »امنيت« و »احساس امنيت« دو مقوله متمایز اما مؤثر بر 

یكدیگرند.
به همين علت، هم در فرهنگ واژه ها و اصطلاحات و هم در نوشته هاي متفكران، تعریف 
امنيت آميزه اي از وضعيت فيزیكي و حالت فكري است. براي نمونه، طبق نظر ولفرز:1 »امنيت 
در معناي عيني، فقدان تهدید در برابر ارزش هاي كسب شده را مشخص و در معناي ذهني، 

فقدان ترس و وحشت از حمله به ارزش ها را معين مي كند« )گزیده مقالات، 1378: 317-319(.
معناي ارزش و ضابطه شناسایي آن و نيز عوامل و موانع پيدایش امنيت و راه حصول 
یا پایداري آن بحث انگيز است، اما آنچه تردید نمي پذیرد، نياز اساسي انسان به امنيت و 

مسئوليت حكومت ها براي تأمين این نياز است.

نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومي
فلسفه وجودي دانشِ حقوق نيز در همين نكته نهفته است. حكومت ها براي حفظ نظم 
عمومي و آرامش اجتماعي، ناچار به وضع قواعدي هستند تا با رعایت آنها، روابط شهروندان 
به گونه اي تنظيم شود كه هر كس، بدون ایجاد تهدید براي امتيازها و ارزش هاي دیگران، از 
امتيازها و ارزش هاي خویش بهره گيرد. به همين علت راسكو پاوند،2 پایه گذار جامعه شناسي 
مهندس  را  حقوقدان  و  اجتماع«3  »مهندسي  را  حقوق  زیبا  تعبيري  در  آمریكا،  حقوقي 
اجتماع مي نامد. با این توضيح كه هدف اصلي حقوق، حفظ امنيت است )در حقوق ملي، 
امنيت داخلي و در حقوق بين الملل، امنيت جهاني(، معلوم مي شود كه چرا هيچ قاعده اي 
از حقوق نباید بدون ضمانت اجرا4 باشد و كيفر باید پيامد حتمي نقض آن محسوب  شود. 
این نكته چنان توسعه یافته است كه مقوله اي به عنوان »حقوق جزاي بين الملل« نيز مطرح 
نيز پدیدار مي شود كه چرا نظم عمومي  این اصل كلي  از سوي دیگر، دليل  شده است. 
1. Wolfers
2. Rosco Pound
3. Social Engineering
4. Sanction 
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یا امنيت )در تمام ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ...( مرز قطعي هر قاعده و قانون 
محسوب مي شود؛ حتي اگر ناگفته مانده باشد. دامنه تمام آزادي ها و اختيارات در سطح 
ملي و بين المللي تنها تا آنجاست كه آرامش عمومي آسيب نبيند؛ بنابراین در روابط بين 
كشورها، هر دولت فقط تا اندازه اي اجراي قوانين صلاحيت دار خارجي را در كشور خود 
قبول مي كند كه با اساس تشكيلات یا با امنيت داخلي و احساسات شهروندانش منافات 
نداشته باشد. ماده 975 قانون مدني ایران نمونه بارز این قاعده است كه در هر كشور دیگري 
نيز وجود دارد. به موجب این ماده قانوني »محكمه نمي تواند قوانين خارجي یا قراردادهاي 
خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه است یا به واسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه 
یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومي محسوب مي شود، به اجرا گذارد هرچند اجراي قوانين 

مذكور اصلًا مجاز باشد«.
با توجه به آنچه گذشت، استنباط این نكته آسان است كه هيچ مكتب و نظام حقوقي 
نمي تواند فارغ از مسئله امنيت و فاقد سياست هاي انتظامي باشد، وگرنه نسبت به علت و 
فلسفه وجودي خود بي اعتناست و نمي تواند جدي و پایدار تلقي شود. اسلام نيز به عنوان 
یك نظام حقوقي جامع، كه مدعي پاسخگویي به نيازهاي فردي و اجتماعي بشر در همه 

زمان ها و مكان هاست، از این قاعده مستثني نيست.

امنیت و نظم عمومي از نگاه درون ديني
نگاهي كوتاه به منابع حقوق اسلامي نشان مي دهد كه از منظر درون دیني »امنيت نخستين 
و مهم ترین شرط یك زندگي سالم اجتماعي است. به همين علت ذوالقرنين به منظور فراهم 
كردن آن برای قومي كه تهدید شده بودند پرزحمت ترین كارها را بر عهده گرفت و براي 
جلوگيري از مفسدان از نيرومندترین سدها استفاده كرد كه در تاریخ ضرب المثل شده و 

سنبل استحكام و دوام و بقاست« )مكارم شيرازی، 1381، ج12: 539(.
حضرت ابراهيم)ع( نيز هنگام بنا نهادن كعبه، به همين نياز فطري توجه و از خداوند 
درخواست كرده بود كه آن سرزمين را از نعمت امنيت برخوردار سازد )ابراهيم/35(1 و خداوند 
این  )بقره/125(.2  او قرار داد  براي  امني  آنجا را چون خانه  را اجابت كرد و  او  نيز خواسته 
1. وَ اذِ قالَ ابراهيمُ ربِّ اجعلْ هذا البلدَ آمناً. نكته زیبا و ظریف، تفاوت نيایش حضرت ابراهيم در این آیه شریفه با عبارتي 
است كه در آیه 126 سوره بقره از قول وي نقل شده است. با اینكه هر دو آیه یك خواسته از آن حضرت را یادآوري 
مي كنند، در سوره ابراهيم به صورت معرفه )هذا البلد( و در سوره بقره به صورت نكره به این سرزمين اشاره شده است 
)رب  اجعل هذا بلدا آمنا(. علامه طباطبایي با توضيحاتي تأكيد مي كنند كه این دو آیه حاكي از دو دعاست نه یكي. اولي 
مربوط به سفرهاي بعدي حضرت ابراهيم به آن سرزمين و پس از احداث شهر مكه بود و دومي در سفر نخستيني كه 
زن و فرزندش را در بيابان خشك و بي آب و علف نهاد )رك: الميزان، 1378، ج13: 68(. نتيجه اینكه امنيت خواسته 

هميشگي حضرت بوده است.
2. و اذ جَعلنَا البيتَ مثابهً للناسِ و أمناً.
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ویژگي  چنان ارزشمند و عزیز است كه موجب منّت پروردگار بر آدميان بوده و او را شایسته 
سپاس و بندگي مي كند )قریش/3 و 4(.1 مهم تر اینكه همين سرزمين امن، یكي از سوگندهاي 

پروردگار است براي بيان اینكه آدميان را در بهترین وضعيت آفریده است )تين/3 و 4(.2
نكته جالب اینكه در تمام موارد یادشده، پس از آرامش و امنيت سرزميني، بلافاصله 
سخن از لزوم ایمان به پروردگار و بندگي او به ميان آمده است )تين/5 و6( تا نشان دهد: اولا،ً 
بدون آرامش و سكون دروني و رواني، فراغت از تهدیدهاي خارجي كارساز نيست؛ ثانياً، با 
دستيابي به زندگي آرام و توسعه یافته نباید هدف اصلي را  ـ كه معرفت خدا و عبودیت است 
ـ فراموش كرد. »و خدا ]براي عبرت گرفتن ما[ شهر امن و آرامي را مثال زده كه اهلش در 
آسایش كامل زندگي مي كردند و از هر طرف روزي آنان مي رسيد؛ اما ]قدر این نعمت را 
ندانستند[ و به دليل همين ناسپاسي طعم گرسنگي و ترس ]یعني عدم امنيت اقتصادي و 

اجتماعي[ را به آنان چشانيد« )نحل/112(.3
در این باره كه آیه مذكور تنها جنبه تمثيل دارد یا اشاره به واقعه ای خاص تاریخي است 
و نيز در این زمينه كه بر فرض اخير، مقصود كدام شهر و كدام ملت بوده، گفت وگوهاي 
فراواني ميان مفسران وجود دارد )مكارم شيرازی،1381، ج11: 432-430(؛ اما آنچه در هر صورت 
قطعي است، بيان یك قاعده كلي و سنت الهي در این آیه شریفه است كه خداوند مي خواهد 
مانند سایر سنت ها براي ما تبيين و ما را به حقيقت آن راهنمایي كند )نساء/26(4 و ما نيز 
وظيفه داریم با جست وجو و تحقيق به آن دست یابيم )آل عمران/137(؛5 زیرا سنت هاي خداوند 

تغيير نخواهد كرد )احزاب/62(6 و هركس چنان كند، چنين خواهد دید )انفال/38(.7
افزون بر آیات قرآن كریم، روایات پرشماري نيز بر اهميت و ضرورت امنيت اجتماعي 
تصریح و تأكيد كرده اند. گرچه پرداختن به این روایات خارج از هدف و حوصله این نوشتار 
است، اشاره اي گذرا به آنچه امام اميرالمؤمنين علي)ع( در این باره فرموده اند، خالي از لطف 
نيست؛ زیرا آن بزرگوار توانست نخستين و كامل ترین نمونه عملي از حكومت دیني پس از 

دوران وحي را تحقق بخشد.

1. فليَعبُدوا ربَّ هذَا البيتَ الذي أطعَمَهُم مِن جوعٍ و آمنَهُم مِن خوفٍ.
2. و هذَا البلدَ الامينَ لقد خلقنَا الانسانَ في  احسنِ تقویمٍ.

3. و ضَرَبَ الُله مثلًا قریةً كانتْ آمنةً مطمئنةً یأتيها رزقُها رَغَداً مِن كُلِّ مكانٍ فَكَفَرتْ بأنعُمِ الله فَأَذاقَهَا الُله لباسَ الجوعِ و 
الخوفِ بما كانوا یصَْنَعون.

4. اریدُ الُله ليبُيِّنَ لكم و یهَدِیكُم سُنَنَ الذینَ مِن قَبلكُِم.
5. قد خَلتَ مِن قبلكِم سننٌ فسيروا في الارضِ فانظرُوا ...

6. و لن تجَِد لسُنةِ الله تبدیلًا.
7 ... و إنِ یعَُودوا فقد مَضَت سُنةٌ الاولينَ.
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در گفته هایي كه از آن حضرت براي ما گزارش كرده اند، به دليل مقتضيات زمان، بيشترین 
تأكيد بر وحدت امت به عنوان اساسي ترین عامل ایجاد و تداوم امنيت بوده است. امام علي )ع( 
وحدت و یكپارچگي مردم را رمز پيروزي و اعتلاي آنان می دانند و تفرقه و درگيري داخلي را 
موجب شكست و انحطاط جامعه معرفي مي كنند )نهج البلاغه، خطبه هاي 25 و 96(. به همين علت 
و از آنجا كه بيش از هر كس دیگري به پيشرفت و رستگاري كشور اسلامي دلبسته بودند، 
خود را حریص تر از همه به حفظ وحدت داخلي مي دانستند )نامه 78(؛ چه آن هنگام كه حق 
خود را غصب و غارت شده مي دیدند و به ناحق از ریاست امت كنار گذاشته شده بودند و چه 

آن زمان كه سكانداري كشتي طوفان زده اسلام به دستان با كفایت ایشان سپرده شد.
در زمان تنهایي و خانه نشيني مي گفتند براي حفظ وحدت و مصلحت جامعه اسلامي 
آنچه را مي دانند، نمي گویند )خطبه هاي 175 و 178( و هنگام پذیرش خلافت نيز توصيه كردند 
خارجي  تهدیدهای  به  تنها  همراه،  و  همدل  همگي،  و  بگویند  كمتر سخن  گذشته ها  از 
بيندیشند )خطبه 163( و البته دستور هم دادند كه هركس شعار تفرقه و پریشاني داد، باید 

كشته شود )خطبه 127(.
امنيت  كردن  فراهم  را  باطل(  یا  )حق  حكومت  وجودي  فلسفه  اصولاً  حضرت  آن 
انتظامی(  نيروی  و  مسلح  نيروهاي  وسيله  )به  طریقي  هر  از  كه   )40 )خطبه  مي دانستند 
باید تأمين شود )نامه 53(؛ به همين علت آنگاه كه عاملي، امنيت كشور را تهدید مي كرد، 
راهنمایي مسئولان حكومتي  به  و خيرخواهانه  نادیده مي گرفتند  را  داخلي  مسائل  همه 
مي پرداختند )خطبه هاي 134 و 146(1 و مي فرمودند كه از همه بيشتر تابع حكومت و مصالح 
امت هستند )خطبه 91(. این سيرة امام در زمان  گوشه نشيني بود. هنگام حكومت خود نيز 
همين سياست را پيشه ساختند و حتي وقتي ناخواسته به جنگ خونين با برهم زنندگان 
آرامش كشور مي رفتند، فروتنانه سر بر آسمان برمی داشتند و چنين مي فرمودند: »بار الها، 
تو مي داني كه آنچه مي كنم، جنگ قدرت و براي رسيدن به كالاي بي ارزش دنيا نيست؛ بلكه 
خواهان احياي ارزش هاي دیني و اصلاح كشور هستم تا امنيت بندگان ستمدیده ات  فراهم 

آید و احكام زمين مانده دینت برپا داشته شود« )خطبه 131(.
با همين دیدگاه، پيشواي پرهيزگاران در برابر هر جفا و خطایي بردباري مي كردند؛ اما 
تا آنجا كه آرامش مسلمانان تهدید نشود و دست به سوي سلاح و خشونت دراز نكنند. آن 
حضرت با اشاره به رفتن اصحاب جمل به سوي بصره فرمودند: »واقعيت آن است كه اینان 
1. وقتي خليفه دوم درباره حضورش در جنگ با حضرت مشورت مي كند، امام مشفقانه براي حفظ مصحلت و امنيت 

مسلمانان او را نهي و راه هاي دیگري را پيشنهاد مي كند.
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براي مخالفت با امارت من گرد آمده اند و من صبر مي كنم؛ اما تا وقتي جامعه و وحدت آن را 
تهدید نكنند، زیرا اگر بتوانند این اندیشه سست و نادرست را محقق سازند، نظم عمومي به 
هم خواهد خورد ... و حق شما بر من این است كه )با آنان( طبق قرآن و سيره پيامبر عمل 

نمایم« )خطبه 169(.
همين گونه هم شد و آنگاه كه »آنان به مأموران حكومت و اموال عمومي حمله كردند، آرامش 
شهروندان را از بين بردند و ]با تبليغات نادرست[ وحدت آنان را مخدوش ساختند« )خطبه 218( 

حضرت به جنگ آنان شتافتند كه شایسته آن بودند.
با توجه به آنچه درباره اهميت امنيت از نظر اسلام گفته شد، رسيدن به دو نتيجه 

اساسي آسان است:
1 . ارزش امنيت و منزلت حافظان آن؛

2 . لزوم شدت عمل در برابر آرامش ستيزي و برهم زدن امنيت.
درباره اصل نخست به همين اندازه بسنده مي شود كه حكومت اسلامي وظيفه دارد با 
تهيه همه امكانات لازم، نه تنها امنيت جامعه را تأمين كند و در برابر تهدیدهای خارجي 
آسيب پذیر نباشد، بلكه افزون بر آن باید با اقتدار و توان خویش، دشمنان را از اندیشة تجاوز 
نااميد و هراسناك كند )انفال/60(.1 به اعضاي جامعه اسلامي هم كه طبيعتاً خداجو و به دنبال 
معنویت هستند، گوشزد شده است كه »یك شب نگهباني و حفظ آرامش مردم با قصد قربت 
از هزار شب عبادت و هزار روز روزه داري برتر است« )ری شهری، 1385، ج2: 134(2 و »دو چشم 
است كه آتش جهنم آن را در نمي یابد: چشمي كه از خشيت پروردگار بگرید و چشمي كه 
شب را براي خدا به نگهباني از امنيت مردم بيدار بماند« )ری شهری، 1385، ج2: 134(؛3 به ویژه باید 
از فضليت مرزباني یا مرابطه4 نام برد كه ارزشي  برتر از دنيا و آنچه در آن است، دارد )ری شهری، 

1385، ج2: 133(5 و هر نماز مرزبان را معادل پانصد نماز مي سازد )ری شهری، 1385، ج2: 133(.6

در خصوص اصل دوم، یعني شدت برخورد با اخلالگران در آرامش و نظم عمومي، در نگاهی 
كلي مي توان گفت: آنچه در نصوص پرشمار دیني درباره جهاد، منزلت مجاهدان و اجر شهادت 
دیده مي شود )حرعاملي،1387، ج11: 124؛ مجلسي، 1387، ج1: 57-1( همگي جلوه هاي دیگري از اهميت 

وكم و آخَرینَ مِن دوِنهم ... . وا لهم مَااستَطعتُم مِن قُوةٍ و مِن رِباطِ الخيلِ ترُهِبونَ به عدو اللهَ و عَدُّ 1. وأعدُّ
2. قال رسول الله)ص(: حرس ليله في  سبيل الله عزوجل افضل من الف ليله یقام ليلها و یصام نهارها.

3. قال رسول الله)ص(: عينان لاتمسهما النار: عين بكت من خشيه الله و عين باتت تحرس في  سبيل  الله.
4. بعضي از مفسران واژه »رابطوا« در آیه 200 از سوره آل  عمران را هم به همين معني گرفته اند.

5. قال رسول الله)ص(: رباط یوم في  سبيل  الله خير من الدنيا و ما عليها.
6. قال رسول الله)ص(: ان الصلاه المرابط تعدل خمس مأة صلاه.
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حفظ كشور، لزوم دفع تهدیدها و بهایي است كه در راه آن باید پرداخت. جالب است كه جهاد، 
به عنوان »تكيه گاه دین و راه خوشبختي« )حرعاملي،1387، ج11: 124( و »دري از درهاي بهشت 
از  و »بعد  )حرعاملي، 1387، ج11: 124(  پروردگار گشوده مي شود«  تنها روي دوستان خاص  كه 
اسلام، اشرف اعمال است« )حرعاملی، 1387، ج11: 125( و از نظر دیني »واجب« شمرده مي شود، 
از دیدگاه فقهي شامل دفاع در برابر تهدیدهاي خارجي و داخلي است. شيوه مرسوم در 
كتاب هاي قدیم و جدید فقهي آن است كه مقابله با بغي و محاربه نيز در »كتاب  الجهاد« 
از  این مسئله نشان  ثانی، 1394، ج1: 15(.  مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مي گيرد )شهيد 

هم سنگي و فضيلت آن دو دارد. 
گفتني است نمي توان و نباید احكام امنيتي در فقه را منحصراً در باب جهاد جست و جو 
كرد.1 ایجاد نظم در جامعه هدفي است كه در همه احكام فقهي، حتي در عبادات و معاملات2 
تعقيب شده است. این مسئله تا آنجا پيش رفته كه تقدم حقوق مردم بر حقوق الهي به 
عنوان یك قاعده مسلم فقهي مورد پذیرش و عمل است. حكم برخورد به سخت ترین حالت 
با غاصب، نشان اهتمام شارع مقدس نسبت به حفظ حقوق شهروندان، حتي در بعُد مالي آن 
دارد.3 احكام فقهي در ابواب مختلفي نظير امر به معروف و نهي از منكر، قضا، ضمان، غصب، 
لقَُطه، حدود، قصاص و دیات، همگي در همين راستا قابل تحليل و نتيجه گيري هستند و 
البته چنان كه گفته شد، همه اینها به عنوان ذكر نمونه هاي برجسته تر است؛ وگرنه اصولاً 
فلسفه فقه، از ابتدا تا انتها تنظيم روابط انسان ها با یكدیگر و تأمين آرامش دروني و نيز 

اجتماعي براي آنهاست تا در سایه آن به هدف از آفرینش خود برسند.
بدیهي است ذكر تمام احكام و قواعد فقهي كه در تأمين و حفظ امنيت عمومي یا مقابله 
با اخلال در آن مؤثر است، در این نوشتار ممكن نيست؛ اما براي روشن تر شدن بحث نگاهي 
گذرا به سياست هاي كيفري فقه در دو زمينه جداگانه امنيت عمومي خواهيم داشت و در هر 

زمينه به یكي از مهم ترین مصداق ها نيز اشاره خواهيم كرد.

1. نقش عبادت ها در انقياد انسان و آرامش روحي او را نباید فراموش كرد؛ براي مثال نتيجه مد نظر از نماز خودداري از فحشا 
و منكرات است )عنكبوت/45( و براي انجام آن چهارهزار حد )و مرز( وجود دارد )امام صادق)ع(، ميزان الحكمه، ج5: 377(. 
در زمين یا لباسي كه از آن مردم است پذیرفته نمي شود و حتي آمادگي براي آن با آب غصبي باطل است. در وقت هاي 
با  باید  الحكمه، ج5: 375(.  )امام صادق)ع(، ميزان  از بين مي برد  را  منظم خوانده شده، تكبر و كوچك دیدن دیگران 

طمأنينه و آرامش همراه باشد و ... .
2. لزوم مشروع بودن جهت معامله، اهليت طرفين، احكام معامله فضولي و خيارات نمونه هایي از اهتمام شارع مقدس به 

حفظ نظم عمومي و تمرین رعایت حقوق مردم به شمار مي رود.
3. الغاصب یوخذ باشق الاحوال.
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امنیت فكري ـ فرهنگي
پيش از این درباره دو وجهي بودن مقوله امنيت گفته شد كه آرامش سياسي ـ اجتماعي 
نمي تواند بدون امنيت فكري و فرهنگي یا ذهني و رواني به وجود آید یا پایدار بماند. از نظر 
روان شناختي، حركات بيروني و فيزیكي انسان منبعث و مبتني است بر حركات دروني كه 

همان اندیشه و فكر اوست.1
بنابراین آشفتگي فكري و دروني نمي تواند نمودي جز بي نظمي بيروني داشته باشد و از 
این رو حفظ نظام فكري و فرهنگي آدميان و انسجام آن مقدم بر ایجاد نظم اجتماعي آنان 
است. این نكته دقيق و با اهميت را مكتب حقوقي اسلام، بيش از هر مكتب حقوقي دیگر، 

مورد توجه و عمل قرار داده است.
اسلام، داشتن نظام اعتقادي و فكري، آن هم براساس تفكر و یقين، را شرط نخست ورود 
به گروه مسلمانان دانسته2 و شك و تردید را بيماري مي داند )ري شهري، 1385، ج5: 163-162( كه 

از هر چيز دیگر نابودكننده تر است )ري شهري، 1385، ج5: 163(.3
از این رو ایجاد شك و تردید در نظام فرهنگي یا تحریف و بدعت در آن از گناهان كبيره 
و نابخشودني است. باید از آنان كه چنين مي كنند، گریخت، اعمال و عبادات آنها مقبول 
نيست و راهي براي توبه ندارند مگر آنكه به طور كامل و دقيق، تمام آثار انحراف فكري را كه 
به وجود آورد ه اند، محو و جبران كنند و این غالباً ناشدني است.4 به همين علت قرآن كریم 

فتنه را اكبر از قتل مي داند )بقره/217(.
تمام نصوص دیني در خصوص فضيلت تبليغ و ارشاد مردم یا زشتي و عقوبت اضلال 
و گمراه سازي آنان را مي توان نمونه هاي دیگر اهتمام شریعت براي تأمين آرامش و امنيت 
فكري مردم دانست. به این منظور مشاغلي هم كه موجب سست اعتقادي مسلمانان و تزلزل 
بنيه فرهنگي آنان مي شود، از »مكاسب محرمه« شناخته و پرداختن به آنها ممنوع شده 
است. مرور اجمالي بر روایات و فتوا هاي فقهي در مسائلي نظير حرمت سحر، كهانت، شعبده، 
بيع اصنام، مجسمه سازي و تصویرگري، دخالت اهداف فكري و فرهنگي در حكم شرعي آن 

را آشكار مي سازد )امام خمينی، 1374، ج1: 258(.
1. انجام هر كاري مسبوق به اراده و آن مسبوق به تصور و تصدیق هایي است كه در جاي خود توضيح داده اند. این روایت 

مشهور نبوي)ص( ترجمان همه آن گفته هاست كه »انما الاعمال بالنيات«.
2. از نظر تمام مراجع دیني، »هر مسلمان باید به اصول دین یقين داشته باشد«.

3. علي عليه السلام: »اهلك شيء الشك و الارتياب«.
4. در این زمينه نگاهي به روایاتي كه علامه مجلسي زیر عنوان »عقاب من احدث دیناً او اضلّ الناس« گردآوري كرده، غفلت سوز 
و هشدار دهنده است )مجلسی، 1387، ج 72: 216، باب 110(. در این ميان به خصوص تأملي دوباره در »سرگذشت كسي كه 
موجب انحراف دیني مردم شده و پشيمان گشته بود« براي اهل گفتار و نوشتار ضروري است )مجلسی، 1387، ج 72: 219(.
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البته در بررسي این بخش از نظریه اسلامي نباید صرفاً به حوزه فقه و حقوق توجه كرد. 
تأثير و كاربرد دستورهای اخلاقي و نيز احكام فقهي غيرالزامي )مستحبات و مكروهات( در 
پالایش ذهن و ایجاد آرامش روحي براي جامعه اسلامي، از ویژگي هاي منحصر به فرد و 
تحسين انگيز این مكتب الهي است. از آنجا كه در حوزه اعتقاد و اندیشه نمي توان به دستورها 
و اقدامات فيزیكي و بيروني اتكا كرد، نقش آموزه هاي اخلاقي برجسته تر و پيوستگي اخلاق 

و فقه )حقوق( از دیدگاه اسلامي آشكارتر خواهد شد.
براي تقریب ذهن، مردمي را در نظر بگيرید كه دروغ، تهمت، سوءظن، غيبت، اهانت، 
استخفاف، اخافه، خصومت و قهر و هجران، سخن چيني، حسد، كبر نسبت به دیگران و 
مواردي مانند آن را ناپسند مي شمارند، براي مال و آبروي دیگران حرمتي مانند حرمت 
جان آنان قائل اند و براي هر تجاوز و ستمي، ولو به اندازه »مثقال ذره«، كيفر قطعي را انتظار 
مي برند و از سوي دیگر، حسن ظن به دیگران، احسان، ایثار و انفاق را الزامي مي شمارند و در 
یك كلام خود را با همه اعضاي جامعه برادر مي دانند )حجرات/10(.1 آیا آرامش دروني ناشي از 
زندگي در چنين كشوري را مي توان تصور كرد؟ به راستي اگر مسلمانان تنها به دو آیه 11 
و 12 سوره حجرات عمل كنند، مي توانند نمونه اي از بهشت موعود را در همين دنيا تجربه 

كنند.
»تعبيرات آیات فوق و روایات اسلامي نشان مي دهد كه آبرو و حيثيت افراد همچون 
مال و جان آنهاست و بلكه از بعضي جهات مهم تر است. اسلام مي خواهد در جامعه اسلامي 
امنيت كامل حكمفرما باشد. نه تنها مردم در عمل و با دست به یكدیگر هجوم نكنند، بلكه 
از زبانِ مردم و از آن بالاتر از اندیشه و فكر آنان نيز در امان باشند و هر كس احساس كند 
كه دیگري حتي در منطقه افكار خود تيرهاي تهمت را به سوي او نشانه گيري نمي كند. این 
امنيتي است در بالاترین سطح كه جز در یك جامعه مذهبي و مؤمن امكان پذیر نيست« 

)مكارم شيرازی،1381، ج22: 186(.

البته گفته فوق به آن معني نيست كه در برابر تهاجم فرهنگي و اخلال در نظم عمومي 
فكري جامعه، تنها به اقدامات متقابل فرهنگي یا توصيه هاي اخلاقي بسنده شده یا باید 

بشود.
یك نظام حقوقي كارامد نمي تواند از كيفر حقوقي و مجازات هاي متناسب فيزیكي، كه 
گاه گریز ناپذیر است، چشم پوشي كند. حتي همان گونه كه خواهيم دید، علت اصلي مقابله 

1. انما المؤمنون اخوه.
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با اخلال در نظم سياسي ـ اجتماعي و مثلًا محاربه در حقيقت برهم زدن آرامش زندگي 
شهروندان است.

افزون بر این، فتنه انگيزي فكري و اخلال در امنيت فرهنگي، خود نيز مجازات هایي دارد 
كه تعزیرات و حدود تعيين شده براي تخلف از موارد یادشده نمونه هایي از آن است. تعيين 
»حدّ« براي قذف، سب نبي، سحر، ادعاي نبوت و نيز ارتداد نشان از آن دارد كه اخلال در 
امنيت فكري و فرهنگي جامعه ممكن است كيفري مانند اعدام دربرداشته باشد. از ميان این 

نمونه ها نگاهي تحليلي به جرم ارتداد و مجازات آن بي مناسبت نخواهد بود.

ارتداد، مصداق اخلال در امنیت فكري ـ فرهنگي
حكم فقهي ارتداد و جزاي مرتد، از بحث انگيزترین احكام شرعي بوده و هست. ارتداد موجب 
پيدایش احكامي نظير نجاست بدن، ممنوعيت از ارث، انحلال نكاح، تقسيم اموال و از همه 
مهم تر اعدام مرتد مي شود. این احكام از جمله وجوب قتل مرتد، به دليل روایات معتبر و 
متعددي كه در این زمينه وارد شده )حرعاملي، 1387، ج18: 554(، مورد اجماع فقهاي شيعه و سني 
است )شيخ طوسي، 1388، ج3: 145؛ شهيد ثاني، 1394، ج2: 391؛ نجفي، 1388، ج41: 605؛ شيخ انصاري،1393: 359(.

علاوه بر این، وجوب جنگ با اهل ارتداد حكم دیگري است كه در این باره بيان شده 
است. فقهاي بزرگوار اماميه ضمن بحث جهاد و بيان اقسام آن، »قتال اهل الرده« را نيز به 

عنوان نوعي جهاد واجب دانسته اند.
مرحوم فاضل مقداد در كتاب معروف خویش كه در موضوع آیات الاحكام نگاشته است، در 
همين باب و ذیل عنوان »في  انواع أخُر من الجهاد« جنگ با مرتدین را نيز نام برده و براي آن 
به آیه 57 سوره شریفه مائده استناد كرده است )سيوري، 1383، ج 1: 390(. در فقه القرآن راوندي نيز 
بحث نسبتاً مفصلي در این زمينه ارائه شده است )شيخ طوسي،1390، ج 71: 8؛ شيخ طوسي،1382، ج3: 178(.

سياسي  تاریخ  در  اسلام)ص(  گرامي  پيامبر  رحلت  از  بعد  كه  اندوهناكي  حوادث 
مسلمانان اتفاق افتاد و موجب درگيري ها و جنگ هاي فراوان و در نتيجه قتل برخي و ارتداد 
بعضي دیگر شد، جایگاه خاصي به مسئله »وجوب قتال اهل الرده« داده است؛ تا جایي كه 
شيخ طوسي در دو كتاب گران سنگ خود، در حالي كه كتاب المرتد را مستقلًا نگاشته است، 
بخش مستقل دیگري را نيز به همين مسئله اختصاص داده و كتابي به عنوان قتال اهل الرده 
به رشته تحریر در آورده است )شيخ طوسي،1390، ج 8: 71(. شگفت اینكه مي فرماید: »به اجماع 

صحابه بر پيشوا واجب است كه قبل از جنگ با كفار، به قتال اهل ارتداد بپردازد«.
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بررسي تحليلي تاریخ این جنگ ها و سرگذشت حكم به جهاد با اهل ارتداد، گرچه بسيار 
شيرین، رهگشا و عبرت آموز است، موضوع بحث جداگانه اي است )جعفریان،1394، ج2: 275(.

 همان طور كه گفته شد، آنچه در اینجا بر آن تأكيد می شود، چرایي این شدت برخورد 
است كه این موضوع مورد سؤال و گاه تعجب قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش، 
و متون فقهي  روایات  برخي  و  آیات  از مجموع  آنچه  اما  ارائه شده،  تحليل هاي متفاوتي 
به دست می آید آن است كه حداقل در صدر اسلام ارتداد، توطئه ای هماهنگ عليه نظام 
اسلامي و امنيت فكري مسلمانان بوده است. باارزش ترین مقوله زندگي بشر، دین و آیين 
اوست و هدف از تشكيل نظام اسلامي نيز همين است، اما ارتداد یعني برافراشتن پرچم 
مخالفت و بي اعتنایي به چنين چيزي. اگر هر كس آزاد باشد تا هرگونه كه خواست و هر 
وقت كه اراده كرد از مزایاي این موهبت برخوردار شود و بعد بدون هيچ دليل منطقي و 
عقلاني به آن پشت پا بزند، بزرگ ترین توهين به »دین« صورت می گيرد و باعث طمع 
دشمنان و لغزش دوستان مي شود. از یك سو، دشمنان توطئه گر براي اجراي نقشه هاي 
خویش به راحتي در پيكره نظام اسلامي نفوذ مي كنند و پس از حصول مقاصد، بي هيچ 
دغدغه خاطر و خطر عاجل از آن خارج مي  شوند و از سوي دیگر ممكن است افراد معمولي 
دچار تزلزل فكري و تشویش ذهني شوند و چه بسا ارتباط خود را با نظام فكري سياسي 

متبوع خویش قطع كنند.
درست به همين دليل آیات مربوط در قرآن حاكي از آن است كه دشمنان تمایل بسيار 
دارند كه هر روزه تعدادي از مسلمانان دچار تردید و از اسلام گریزان شوند )بقره/1091؛ نساء/89(. 
قرآن تأكيد مي كند كه آنان براي این منظور نقشه كشي و توطئه چيني فراوان می كنند )آل 
عمران/172(2 و آنقدر در ابعاد مختلف به مبارزه ادامه مي دهند تا بالاخره شما را از راهي كه 

پيش گرفته اید باز دارند )بقره/ 217(.
دشمن  با  همكاري  به  منافقانه  و  شده اند  آنان  همدست  نيز  عده اي  ميان  این  در 
در حال ورود و خروج در دین هستند، منافقاني  مي پردازند. قرآن كساني را كه متناوباً 
مي داند كه با كفار پيمان دوستي برقرار كرده اند و به طمع دنيا و عزت هاي پوشالي آن از خدا 

غافل شده اند )نساء/137 تا 139 و نحل/ 106(.
با توجه به مفهوم نفاق در فرهنگ قرآن باید گفت حداقل عناصر اصلي جریان ارتداد و 

ونكم مِن بعَدِ ایمانكِم كُفّارا.ً 1. وَدَّ كثيرٌ مِن اهلِ الكتاب لویرَُدُّ
2. نكته درخور توجه آن است كه قرآن كریم در آیه 25 سوره محمد)ص( پرده از این رابطه و توافق پنهاني برمی دارد و 

از آن تعبير به وابستگي سرّي مرتدان به قدرت هاي كافر مي كند.



55

امنيت و نظم عمومی در اسلام با تأكيد بر سياست هاي كيفري فقه اسلامی/ محسن اسماعیلی

سردمداران خروج از قلمرو حكومت اسلامي، جاسوسان و خودفروختگان بي مایه اي بوده اند 
كه براي نظام هاي بيگانه فعاليت مي كردند و هدف از این جریان نيز سرنگوني نظام اسلامي و 
شخص اول آن یعني پيامبر عظيم الشأن اسلام )صلوات الله عليه( بوده است )نساء/115 و توبه/64(.1 
آنان همچنين به دنبال سست سازي ستون هاي اصلي این نظام یعني مردم و بدبين كردن یا 
دست كم ظنين گرداني آنان نسبت به كارایي و توان فكري و مكتبي نظام براي اداره و حل 
مشكلات بوده اند )آل عمران/72(.2 از همين رو در روایات، از مرتد به عنوان »سرپيچي كننده«، 
»تكذیب كننده«، »انكار كننده« و امثال آن یاد مي شود كه همگي جنبه عملي و تبليغي 
اعدام  علت  ابوحنيفه  هم  سنت  اهل  پيشوایان  ميان  از  مي كند.  تداعي  را  آنان  اقدامات 
مرتد را جلوگيري از مقابله او با اسلام و اقدام براي براندازي مي داند )الجزیري،1424: 425(. 
بنابراین ارتداد را نباید صرفاً تغيير عقيده یا تردید شخصي دانست تا احساس مغایرت آن با 
آزادي هاي فردي را پدید آورد. تاریخ فقه و شأن نزول آیات و احكام مربوط نشان مي دهد كه 
ارتكاب این جرم نوعي عمليات رواني و اقدام ضد امنيتي )به ویژه در بخش فكري( و به قصد 

براندازي بوده است.
با این توضيح و با در نظر گرفتن اینكه این جرم سنگين، هم آگاهانه و هم عامدانه انجام 
مي گيرد،3 معلوم مي شود در شرع مقدس اسلام، تناسب این جرم با مجازات آن رعایت شده 
است. به بيان دیگر، كيفر تعيين شده براي ارتداد به خاطر حفظ نظام فرهنگي و سياسي و 
رعایت مصلحت جامعه مسلمانان است نه به دليل فقدان تحمل اندیشه مخالف و ایستادگي در 
برابر آزادي بيان. اگر این گونه بود، منابع و متون اسلامي انسان ها را به پژوهش و تأمل دعوت 
نكرده و دین داري مقلدانه را نكوهش نمي كردند. اگر اسلام تحمل اندیشه مخالف را نداشت، 

1. در شأن نزول آیه اخير وارد شده است كه گروهي بوده اند كه توطئه كردند تا پيامبر را در راه بازگشت از جنگ تبوك به 
قتل برسانند )مجمع البيان، ج 3، ص 46( و قرآن با تعبير »قد كفرتم بعد ایمانكم« افشا مي كند كه آنان از مرتد  ها بوده اند.

2. گرچه شأن نزول هایي با كمي اختلاف براي این آیه نقل شده، ولي همگي آنان حاكي از آن است كه تعدادي از نيروهاي 
دشمن تباني كردند تا بامدادان در حضور پيامبر ایمان بياورند و شامگاهان مجدداً دست از اسلام بردارند تا از این طریق 
مسلمانان را دچار شك و شبهه كنند و آنان را به آیين خود بدبين سازند )نمونه بينات در شأن نزول آیات، دكتر محمدباقر 
محقق، ص 125( )این منبع در آخر مقاله نيامده و ناقص هم هست.(. علامه طباطبایي مي فرماید: آنان براي توجيه كار 
خودشان مي گفتند ما فكر مي كردیم اسلام امارات و دلایلي بر حقانيت و راستي خود دارد، ولي وقتي مسلمان شدیم دیدیم 
چنين نيست و شواهدي بر بطلان آن براي ما آشكار شد و این توطئه اي بود كه براي ایجاد تردید در مؤمنان اندیشيده 

بودند )طباطبایی، 1378، ج3: 257(.
3. عامدانه است، چون گفته شد براساس هماهنگي با قدرت هاي خارجي صورت گرفته و آگاهانه است، زیرا براساس عناد 
و دشمني با نظام اسلامي و سردمداران آن انجام مي شود و این همه بعد از »قد تبين الرشد من الغي« است. در اكثر آیات 
مربوط بر این نكته پافشاري شده است كه این جرم پس از روشن شدن حق و هدایت ارتكاب شده است؛ همانند نساء/ 

115، آل عمران/ 86 و محمد/ 25 و 32.
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مكاتب دیگر را محترم نمي شمرد )زمر/20(1 و به آنان اجازه فعاليت سالم نمي داد. این همه 
مناظره و بحث آزاد با شخص اول مسلمانان اتفاق نمي افتاد )علامه مجلسی، 1387، ج 9: 344-255( و 

جدال با كافران را جز به نحو احسن منحصر نمي كرد )عنكبوت/ 46 و نحل/ 125(.

امنیت سیاسي ـ اجتماعي
وجه دیگر امنيت كه بارزتر است و بيشتر به آن توجه می شود، نظم اجتماعي و سياسي 
است. »اخلال در حقوق عمومي« تعبير رایج براي جرایم عليه امنيت و آسایش عمومي است 
كه در ادبيات حقوقي امروز به كار مي رود. اصرار بر رعایت حق الناس و بالاتر از آن تأكيد 
بر ولایت پذیري، حرمت نقض بيعت و ردّ  انزواطلبي و جدایي از جامعه مسلمانان )ری شهری، 

1385، ج1: 514-512( در فقه اسلامي نيز در همين راستا ارزیابي می شود.

از سوي دیگر مي توان تشریع قصاص و حدود مختلف و جواز تعزیر را تلاشي براي حفظ 
نظم عمومي و مجازات اخلال در آن تلقي كرد. در چند روایت معتبر تأكيد شده است كه 
»خداوند براي هر چيز مرز و قانوني نهاده و براي تجاوز به آنها نيز مجازات تعيين كرده 
است« )علامه مجلسی، 1387، ج 27: 68-67(. در ميان همه این احكام جزایي، به طور ویژه مي توان 
از محاربه به عنوان مصداق برخورد اسلام با جرایم عليه امنيت سياسي ـ اجتماعي جامعه 

یاد كرد.
به نص قرآن كریم »كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ برمي خيزند و روي زمين 
دست به فساد مي زنند ]و با تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مي برند[ این 
است كه اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ]چهار انگشت از[ دست راست و پاي چپ 
آنها بریده شود یا از سرزمين خود تبعيد شوند. این رسوایي آنها در دنياست و در آخرت نيز 

مجازات سنگيني دارند« )مائده/33(.2
هم لحن و تعبير این آیه شریفه )محاربه با خدا و رسول( و هم نوع كيفري كه براي این 
جرم تعيين كرده است، نشان از اهميت آن در نظر شریعت اسلامي دارد و به همين دليل 
»محاربه« عنوان مهمي در كتب فقهي و آیات الاحكام به شمار مي رود. از ميان آن بحث ها 
آنچه اكنون مد نظر است، تنها اشاره به تعریف و فلسفه این حكم به عنوان مصداقي دیگر از 

سياست هاي انتظامي و امنيتي در فقه است.

1. در اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران نيز این موضوع تأكيد شده است. 
عَ ایدیهِم و أرجُلهَم مِن خِلافٍ  َّما جزاءُ الذّینَ یحُارِبونَ اللهَ و رسولهَ و یسَعَونَ فيِ الارضِ فَساداً أنَْ یقَُتَّلوُ أو یصَُلَّبوا أوَ تقَُطَّ 2. انِ

أوَ ینُفَوا مِن الارضِ ذلك لهم خزيٌ فيِ الدنيا و لهم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ.
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محاربه، مصداق اخلال در امنیت سیاسي ـ اجتماعي
واژه شناسان كلمه »حرب« را نقيض »سلم« دانسته و به معناي گرفتن مال به كار برده اند. 
محروب یعني مال باخته و حارب یعني غارتگر. این واژه همچنين به معاني دیگري نظير 
غضب و تيز كردن )شمشير( هم آمده است )ابن منظور، 1385: 302(. از مجموع این معاني و با 
توجه به موارد كاربرد ماده حرب مي توان گفت »حرب در اصل به معناي مبارزه و ستيز است 
كه طبعاً با غضب و دشمني همراه است و قدر مشترك بين معاني آن شدت یا سلب است؛ 
بنابراین حرب مترادف جنگ نيست، بلكه اعم بوده و جنگ یكي از مصادیق آن است... از 
آنچه گفتيم، معلوم شد كه »یحاربون« به معناي »یقاتلون« نيست و نباید تصور شود كه آیه 
محاربه درباره ميدان جنگ بحث مي كند و مي خواهد احكامي درباره جنگ مسلمانان با كفار 

بيان كند« )صالحي نجف آبادي، 1376: 61-60؛ هاشمي شاهرودي، 1376: 144-146(.
اكنون با در نظر گرفتن اینكه »محاربه با خدا« به معناي حقيقي آن ممكن نيست و از 
سوي دیگر واژه »رسول« و نيز »فساد در زمين« هم به آن عطف شده است، معلوم مي شود 
و آن  از محاربه است كه شرش دامن گير جامعه مي شود...  نوعي  بيان حكم  آیه  مقصود 
انجام دادن كارهایي است كه موجب فساد در جامعه و سلب امنيت و بي نظمي اجتماعي 
مي شود« )صالحي نجف آبادي، 1376: 62(. مرحوم علامه طباطبایي در تفسير مهم و شيواي خود، 
این نكته را چنين توضيح مي دهد: پس از آنكه معلوم شد اراده معناي حقيقي محاربه  با خدا 
در اینجا محال است و ناچار باید معناي مجازي آن مراد باشد، این كلمه معناي گسترده اي 
پيدا خواهد كرد و مخالفت با هر حكمي از احكام شرعي و اقدام به هر گونه ظلمي و اسرافي 
مصداق آن خواهد بود؛ ولي ضميمه شدن رسول به آن )یحاربون الله و رسوله( ما را به این 
نكته راهنمایي مي كند كه باید معنایي از محاربه  با خدا اراده شود كه به پيامبر نيز ربط 
داشته باشد. بر این اساس تقریباً متعين است كه مراد از جنگ با خدا، آن عملي است كه 
نتيجه آن، باطل شدن یكي از اموري باشد كه پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، 
همانند محاربه كافران با پيامبر و اخلال راهزنان در امنيت عمومي. از سوي دیگر دنبال 
شدن جمله »انما جزاء الذین یحاربون الله« با جمله »یسعون في  الارض فساداً« مشخص 
مي كند كه مراد از محاربه همانا فساد در زمين است از طریق اخلال در امنيت عمومي و 
رهزني، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این به ضرورت معلوم است كه پيامبر پس 
از پيروزي بر محاربان كافر، آنها را این گونه مجازات نكرده است؛ یعني به كشتن یا دار زدن 
یا مثله كردن یا تبعيد كردن آنها فرمان نداده است. همچنين استثناي موجود در آیه بعد 
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ظهور دارد در اینكه منظور از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مانند آن. 
بنابراین چنان كه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنيت عمومي 
است و امنيت عمومي فقط با ایجاد ترس عمومي و قرار گرفتن ترس به جاي امنيت، مختل 
مي شود. ترس عمومي نيز طبعاً و عادتاً از طریق به كارگيري سلاح و تهدید به قتل ایجاد 
مي شود. از این رو فساد في الارض در روایات، به كشيدن شمشير و سلاح هاي كشنده دیگر 

تفسير شده است )طباطبایی، 1378، ج 5: 327(.
نكته  این  طباطبایي،  علامه  تحليل  اصل  پذیرش  و  تحسين  نویسندگان ضمن  برخي 
را به آن افزوده اند كه »اخلال در امنيت عمومي تنها از طریق كشيدن سلاح نيست، بلكه 
فتنه انگيزي و ایجاد تفرقه، پراكندگي و دشمني بين مردم نيز مصداق آن است. بنابراین هر 
چه موجب از بين رفتن نظم اجتماع و امنيت مردم شود، مشمول حكم آیه شریفه است. پس 
باید آشكارا گفت كه اخلال در نظم و امنيت جامعه مصداق محاربه است، چه این عمل به قصد 

براندازي نظام سياسي صورت گرفته باشد چه به قصد دیگري« )موسوي اردبيلي،1413: 787(.
برخي دیگر نيز »اسلحه كشيدن و خون  ریختن و تجاوز به اموال و نواميس مردم و آتش زدن خرمن ها 
و مؤسسه هاي اقتصادي و بمب گذاري در مراكز جمعيت و ایجاد رعب و وحشت در اجتماع و مانند اینها« 

را مصداق محاربه در آیه مورد بحث مي دانند )صالحي نجف آبادي، 1376: 62؛ مكارم شيرازی،1381، ج4: 360(.
البته آنچه در كتب قدیم فقهي به عنوان تعریف محارب و محاربه آمده، معمولاً شبيه 
همان چيزي است كه محقق حلي گفته است. ایشان معتقد است: »محارب به هر كسي گفته 
مي شود كه براي ترساندن مردم اسلحه بركشد، چه در خشكي و چه در دریا، چه در شب و 
چه در روز، چه در داخل شهر و چه در خارج آن« )محقق حلي،1382، ج 4: 180(. این تعریف رایج به 
استناد روایات متعددي است كه در این زمينه وارد شده است )حر عاملي، 1387، ج 18: 533 ( و اكثراً 
داراي قيود مشابه است. در بعضي از این روایات نيز آیه شریفه بر نوع خاصي از مجرمان نظير 

راهزنان )قطاع  الطریق( تطبيق داده شده است.
اما به نظر مي رسد كه »این از باب ذكر مثال و ذكر مصداق است نه اینكه محاربان 
و مفسدان مذكور در آیه منحصر به قطاع الطریق و سارقان مسلح باشد؛ زیرا از طرفي 
ملاك اصلي براي مجازات هاي مذكور در آیه، ایجاد فساد در جامعه است و از سوي 
فساداً« شامل  الارض  في   عنوان »یسعون  دارد كه  گوناگوني  انواع  فساد  ایجاد  دیگر 
همه آنهاست« )صالحي نجف آبادي، 1376: 63(. افزون بر این، مصداق »سلاح براساس زمان ها و 
مكان ها متفاوت است؛ پس آنچه اهميت دارد قصد برهم زدن آرامش و ایجاد وحشت در مردم 
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است« )موسوي اردبيلي، 1413: 797( و از این رو، به گفته صاحب جواهر، »بسياري از فقيهان تصریح 
كرده اند كه نوع سلاح مورد استفاده تأثيري ندارد و حتي شامل عصا، سنگ اندازي و مانند آن 
هم مي شود« )نجفي، 1388، ج41: 569(. بالاتر اینكه برخي مانند علامه حلي در كتاب قواعد به 
صراحت گفته اند كه »حمل سلاح شرط نيست« )مروارید،1413، ج23: 431(. این عقيده اي است 
كه با تقریب هاي متفاوت مثل تمسك به مفهوم لغوي و عدم تأثير غلبه، الغای خصوصيت 
و روایات خاصه قابل پذیرش به نظر مي رسد )هاشمي شاهرودي، 1376: 66-57(. اطلاق محارب بر 
دزدي كه به زور وارد خانه مردم مي شود، در برخي روایات )حر عاملي، 1387، ج 18: 534( و صدور 
فتوا براساس آن )محقق حلي،1382، ج4: 181( مؤید همين برداشت است كه محاربه از نوع جرایم 
عليه جامعه و امنيت آن است و به همين دليل در برخورد با آن مسامحه و سهل انگاري 

صورت نمي گيرد.

نتیجه گیری
و  نخستين  عنوان  به  آن  برشمردن  و  امنيت  ابعاد  و  مفهوم  تبيين  از  مقاله پس  این  در 
مهم ترین شرط زندگي سالم اجتماعي، دستيابی به امنيت در همه ابعاد و حوزه های داخلی 
و خارجی مقدمه ای برای حصول معرفت و عبودیت خداوند دانسته شده است. از طرفی با 
تبيين نسبت حقوق و امنيت بر الزامی بودن توجه مكاتب و نظام های حقوقی به مسئله 
امنيت و سياست هاي انتظامي با توجه به علت و فلسفه وجودي آن، تأكيد شده است. بر 
همين اساس در دین مبين اسلام در باب ویژه جهاد با مفهوم بغی به لزوم شدت عمل در 
برابر آرامش ستيزي و برهم زدن امنيت و شدت برخورد با اخلالگران در آرامش و نظم عمومي 
و مقابله با تهدیدهاي خارجي و داخلي پرداخته شده و نيز بر اساس فلسفه فقه، تسری آن 

در همه احكام فقهی حتي در عبادات و معاملات تصریح شده است.
 موضوع مهم دیگری كه به آن پرداخته شد امنيت و نظم عمومي از نگاه درون دیني با 
تأكيد بر سياست هاي كيفري فقه در دو زمينه جداگانه امنيت عمومي و در دو حوزه اساسی 
فكری ـ فرهنگی و سياسی ـ اجتماعی با نگاه تحليلی و ارائه راهكارهای مقابله و تأكيد بر 

مسئوليت حكومت دینی و جلوگيری از اجرای خودسرانه از سوی عموم مردم است. 
در حوزه امنيت فكري ـ فرهنگي بر مصداق بارز اخلال در آن با عنوان ارتداد از منظر 
وجوب جنگ با اهل ارتداد به لحاظ فقهی تأكيد شد. فلسفه این شدت برخورد نيز مقابله 
با توطئه هماهنگ عليه نظام اسلامي به منظور حفظ امنيت فكري مسلمانان و جلوگيری 
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از نفوذ دشمنان توطئه گر براي اجراي نقشه هاي خویش در پيكره نظام اسلامي و مواجه 
كردن عموم مردم با نوعي عمليات رواني و اقدام ضد امنيتي در بخش فكري و تزلزل فكري 
و تشویش ذهني و قطع احتمالی ارتباط آنها با نظام فكري ـ سياسي خویش با هدف براندازی 
و سرنگوني نظام اسلامي بيان شده است. در نتيجه كيفر تعيين شده براي ارتداد به منظور 
حفظ نظام فرهنگي و سياسي و رعایت مصلحت جامعه مسلمانان و نه به دليل فقدان تحمل 
اندیشه مخالف و ایستادگي در برابر آزادي بيان شده است. علاوه بر ارتداد كه ممكن است 
كيفری مثل اعدام برای آن در نظر گرفته شود، سایر موارد مهمی كه با هدف فتنه انگيزي 
فكري و اخلال در امنيت فرهنگي انجام می گيرد و مجازات هایي در تعزیرات و حدود براي 
تخلف از موارد یادشده تعيين شده است، تعيين »حد« براي قذف، سب  نبي، سحر و ادعاي 

نبوت است كه به آنها پرداخته شد.  
 در حوزه امنيت سياسي ـ اجتماعي نيز مصداق بارز آن با عنوان محاربه با هدف اخلال 
در امنيت عمومي تبيين شد و تشریع قصاص و حدود مختلف و جواز تعزیر در مقابله با 
اخلالگران در این حوزه نيز تلاشي براي حفظ نظم عمومی دانسته شد. در این رویكرد، حكم 
محاربه از موارد فساد فی الارض است كه از طریق ایجاد ترس عمومي و قرار گرفتن ترس 
به جاي امنيت، عمدتاً با به كارگيري سلاح و تهدید به قتل یا فتنه انگيزي و ایجاد تفرقه، 
پراكندگي و دشمني بين مردم حاصل می شود و به عنوان مصداقي بارز از سياست هاي 
انتظامي و امنيتي در فقه معرفی می شود كه برخورد نكردن با آن موجب فساد در جامعه و 

سلب امنيت و بي نظمي اجتماعي است. 
بنابراین در این مقاله امنيت و نظم عمومی در اسلام از منظر حقوقی با تأكيد بر نگاه 
درون دیني مبتنی بر سياست هاي كيفري فقه در مصادیق بارز در دو زمينه جداگانه امنيت 
عمومي در حوزه های اساسی و مكمل امنيت فكري ـ فرهنگي و امنيت سياسي ـ اجتماعي 
بررسی شد و به عنوان الگویی از منظر روش شناسی فقهی و اجتهادی و تنها روش دارای 
حجيت در كشف علوم اسلامی، در تبيين ابعاد مختلف امنيت و نظم عمومی در شناخت 

فلسفه، احكام مرتبط و راه های مقابله با آن از منظر اسلام دانسته شد. 
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